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 یتوهاب یدگاهقلمرو عقل از د

*پور ینیحس یدابوالفضلس

 چکیده
های فوال در دوران کنونی، نظرا  خاصی در قلمرو عقل عنوان یکی از فرقهبه وهابیت

تـوان در دو محـور مـورد بررسـی قـرار داد؛ اول، دیدگاه وهابیت درباره عقل را مـی. دارد
کنند؛ دوم، منبع کارکرد عقل از نظر وهابیان که در فهم متون دین، از عقل استفاده می

هابیان که محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، حیثیت منبـع بودن یا نبودن عقل از نظر و
اند. منبع بودن عقل نیز، در دو جنبه عقـل نظـری و عقـل عملـی بودن عقل را نپذیرفته

های عقلی با اـواهر برخـی از دلایـل قابل بررسی است؛ از آنجا که بسیاری از استدلال
نـد: آنچـه بـا نقـل توـارض کنـد، اها گفتهیابند، وهابینقلی، توارض بدوی یا مستقر می

عقل نیست؛ بلکه وهم است که در پوشش عقل ااهر شده و بدین ترتیـب، نبایـد آن را 
دانند که مؤید و مواف  بـا عقل خواند. وهابیان تنها زمانی استدلال عقلی را صحیح می

نقل باشد. در حوزه عقـل عملـی نیـز، هرچنـد بسـیاری از آنهـا، حسـن و قـبح را عملـی 
هـای آنـان، گاه، نتایج و کارکردهای حسـن و قـبح عقلـی در دیـدگاهاند، اما هیچهدانست

 شود.دیده نمی
  .یعقل عمل ی،عقل، عقل مستقل، عقل نظر  یت،وهاب ها: کلیدواژه

                                                 
 قم. دانشگاه باقرالولوم شناسی یتوهاب رشته یدکتر  یقم؛ دانشجو  یهپژوه سطح چهار حوزه علم دانش *
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 مقدمه
قلمرو عقـل، از موضـوعا  حـائز اهمیـت   های فکری درباره تبیین رویکرد مورفتی جریان

هـای حـدوده حجیـت آن، از دیربـاز در میـان گـروهتویین ماست. موضوع حجیت عقل و 
های  دیـدگاه ،در بحـث عقـل ،هـا نیـز وهابیمورد مناقشـه بـوده اسـت.  ان،فکری مسلمان

در تضـاد بـا عقـل و  ،انـد. گرچـه بسـیاری از افکـار و رفتارهـای وهابیـان خاصی ارائه کرده
واره شـوار همـ ،لکـن وهابیـان در طـی دو و نـیم قـرن فوالیـت خـویش ،گرایی اسـت عقل

 اند. گرایی را دادهروی در عقلوسطیت و پیروی از خرد و میانه
شناســی و  عقــل، تــأثیر زیــادی در مورفت  بــه هــر حــال، از آنجــا کــه تویــین محــدوده

فکری وهابیان، بدون شناخت نوع نگـاه آنهـا   شناسی دارد، شناخت دقی  منظومه هستی
بسیاری از آراء خاص این   عقل، سرچشمه مورد به عقل، میسر نیست. نظریا  وهابیان در

کنند که تشبیه و تجسیم  خداوند را به صفاتی متصف می ،گروه شده است؛ مانند اینکه آنها
های عقلی در مباحـث  به استدلال ،خاطر عدم اعتنای آنها شود و این به از آن برداشت می
 خداشناسی است.
با رویکرد استقلالی و ابزاری  ،مرو عقلهای وهابیت در تویین قلدیدگاه ،در این نوشتار

 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ،و همچنین نظری و عملی

 بررسی کلی قلمرو عقل 
هـای نقلـی دو نوع کاربست در دین داشـته باشـد. یـا در گـزاره ،تواندعقل می ،طور کلیبه

یـا در عـرض  ؛به تجزیه و تحلیـل آنهـا بپـردازد ،کندپردازد و سوی میدینی به کنکاش می
این دو به بیان دیگر،  ؛کند و حیثیت منبوی داردهای نقلی، خود گزاره دینی تولید میگزاره

 :اند ازعبار کارکرد عقل 
پردازد؛ بلکـه بـه  فهم مطالب نمی؛ یونی عقل، جدای از دین بهکارکرد غیراستقلالی. 2

؛ ماننـد است رای فهم متونابزاری ب آید تا متون دینی را بفهمد؛ یونی استخدام دین درمی
 فهم مونای کلما  نصوص دینی. کمک به



 

 

ز د
ل ا

 عق
مرو

قل
دگاه

ی
 

وهاب
ت

ی
 

11 

کارکرد استقلالی؛ یونی عقل بـا ضـوابط مشـخص، در کنـار کتـاب و سـنت، منبـع  .8
عملـی عقـل . عقل  منبوی، خود به دو قسم عقل نظری و دیگری برای مسائل دینی است

  0شود. تقسیم می

 
 ،تا قلمرو عقل در دین ،کرد ها بررسیدیدگاه وهابیز اکنون این دو نوع کارکرد عقل را باید ا

 .از نگاه آنها شناخته شود

 عقل غیرمستقل و ابزار فهم متون دینی :الف
 ند:هست اند که برخی از آنها از این قرارکارکردهایی را برای عقل ابزاری برشمرده ،محققین

 یا  و روایا ؛تجزیه و تحلیل عقل از لغا  مختلف، برای فهم صحیح مراد آ. 2
 فهم منطوق و مفهوم و لوازم آیا  و روایا ؛ تلاش برای دستیابی به. 8
 گیری از آنها در متون دینی؛و نتیجه ،ی عام و خاص و مطل  مقایسه. 7

 ؛کمک به تفسیر و کشف مونای حقیقی آیا  و روایت. 0

  2؛علم اصول فقه، یکی از مهمترین کارکردهای این نوع عقل است. 5

 ،ن نوع عقل، قلمرو حداقلی برای عقل است که حتی منکران عقل نیز برای رد عقلای
کـارگیری ایـن نـوع نـاگزیر از بـه ،ها نیز وهابی 9از این نوع عقل استفاده کنند. ،ناگزیر باید

دانند. عثمان علی بـن حسـن،  رو، آنها عقل را شرط مورفت و کمال می عقل هستند؛ ازاین

                                                 
 .257، ص2)با شرح شیخ طوسی و قطب الدین رازی(، ج الاشارات و التنبیهات حسین، سینا،. ابن0
 .822-820، صشریعت در آین  معرفت عبدالله، . جوادی آملی،2
 .85، صعقل و اعتقاد دینی. پترسون و دیگران، مایکل، 9
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ـال  »دهد:  گونه توضیح میا اینمنهج وهابیت در عقل ر  م  ک  ـوم  و  لس وس ة  الم
ر ف 

وم ي م  ط  ف  رم لس ش  قم و  الم
ـلس  م  و  الم ـمس و  لم و 

ـلس الم مس کم ـه  ی  ب 
ال  و  م  عم

ح  الأم 
لا  ص  در علـم اصـول فقـه  ،هـا همچنـین وهابی 0؛«و 

انـد. آنهـا  صور  مبسوط، قواعدی را برای نظم بخشیدن به استنباطا  دینی ارائه کرده به
رکیه، سـد ذرایـع، استحسـان، حـل  قواعدی مانند حجیت فهم سلف، استصحاب، سنت ت 

انـد کـه کـارکرد عقـل در ارائـه و  توارض بین روایا  و بسیاری از قواعد دیگـر را بیـان کرده
 2آشکار است. ،کاربست آنها
تحلیل و تفسیر محتوای اواهر آیـا   ،ها های کاربرد این نوع عقل نزد وهابی از نمونه

-اند و نتیجه گرفتـههمانند تحلیلی که آنها درباره آیا  مرتبط با عقل کرده ؛روایا  است و

کار نیـک بکشـاند و وی را از ارتکـاب نظر قرآن، آن است که صاحبش را بهعقل مورد  ،اند
بلکـه عقلـی کـه از آن عمـل نشـأ   ،خود عقل مـدح نشـده ،در قرآن 9؛عمل بد نگاه دارد

  4بگیرد، مدح شده است.
بـرای قواعـد عمـومی اسـتنباط،  کارگیری فرایندهای عقلی و عقلاییعثیمین با به ابن

ای  مـادامی کـه قرینـه ،ای قائـل اسـت و موتقـد اسـت مانند اصالة الظهـور، جایگـاه ویـژه
 ،از نگـاه وی، عقـل 1؛برخلا  اواهر وجود نداشته باشد، اواهر نصوص حجـت هسـتند

مدِیرانند این آیه: زند؛ م گاهی قرآن را نیز تخصیص می ميءٍَّْق  َّش  یَّكُلِّ ل  هَُّع  إِن 
کـه عمـوم   6

يم » کند کـه ذا  خداونـد  دلالت می ،شود؛ زیرا عقل در آیه شریفه، شامل خداوند نمی« ءش 
  7غیرمخلوق است.

ناگزیر به کاربست این نـوع  ،های دینیها همانند عموم مذاهب و فرقهبنابراین وهابی
 قابل شمارش است. ،آنها برای کارگیری این نوع عقلی از بهعقل هستند و موارد زیاد

                                                 
 .273، صالاستدلال علی مسائل الاعتقاد منهج. حسن، عثمان بن علی، 0

 .«757-707، صالمنهج السلفیمفرح،  ،قوسی »؛ «28-3، صالأصول من علم الأصول محمد، عثیمین،ابن». 2
 .83، صالدلال  القرآننوفان عبیدا ، عبدالکریم، . 9 
 .87، صالدلال  القرآننوفان عبیدا ، عبدالکریم،  .4
 .09، صمن علم الاصولالاصول  محمد، عثیمین،. ابن1
 .  77ه. سورۀ احقا ، آی6
 .02، صالاصول من علم الاصول محمد، عثیمین،. ابن7
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 عقل منبع مستقل دینی :ب
عقل، جدای این است که  ،منظور از این نوع کارکرد عقل در دین ،گونه که بیان شدهمان

گاه مربوط بـه عقـل  ،ها. این استنباطط کندمسائل دینی را استنبا ،مستقلطور  از وحی به
 ،ها درباره این دو نـوع ادرا  عقـلدیدگاه وهابی ه عقل عملی است.نظری و گاه مربوط ب

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 . عقل نمری1

کل بزرگتـر »مانند  ؛عقل نظری آن دسته از ادراکا  عقلی است که شایسته دانستن است
کـه  2ها اسـت ها و نیست این نوع ادراکا  عقلی درباره هست ،در حقیقت 0؛«از جزء است

مـرتبط بـه ایـن نـوع عقـل اسـت. بـر ایـن  ،شناسی دین نیز شناسی و هستیش مورفتبخ
گـردد. همـین نـوع عقـل برمـیبـه ،ترین مباحث قلمرو عقل در دینیکی از اصلی ،اساس

مونی پذیرفتن منبع بودن ادراکا  ایـن نـوع عقـل در دیـن به ،پذیرش عقل نظری در دین
رق و مذاهب اسلامی در پـذیرش ایـن انـد. بسـیاری از اخـتلا  کـرده ،نـوع عقـل است. ف 

حـدیث و اشـاعره و شـیوه را بایـد در اخـتلا  در محـدوده اختلافا  کلامی موتزله و اهل
 قلمرو این نوع عقل جستجو کرد. 

از مخـالفین  ،انـد و خـودگاه منبع بودن عقل در کنار نقل را نپذیرفتـهها هیچاما وهابی
بوـد از بحـث در مـورد  ،اند. عثمان علی حسـندهسرسخت گسترش قلمرو عقل در دین بو

 بندی کرده است: گونه جمعقلمرو عقل در مسائل اعتقادی، این
أن الوقل مصدر من المصادر المورفه الدینیه لکنه لیس مصـدرا مسـتقلا بـل یحتـاج »

الی تنبیه الشرع وارشاده الـی الادلـه لأن الإعتمـاد علـی محـض الوقـل سـبیل التفـرق و 
گـاهی و ارشـاد  ؛«هو حال الفلاسفه و المتکلمین التنازع و عقل، مصدر غیرمستقل و بـه آ

-همان ؛نیاز دارد؛ زیرا اعتماد به عقل محض، باعث تفرقه و نزاع خواهد شد ،شرع به ادله

                                                 
 .«270، ص7 ج ،أصول الفق مظفر، محمدرضا، » ؛«٩٤، صالمبدأ و المعاد حسین، سینا،ابن». 0
 همان.. 2
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 0افتاده است.اتفاق ،گونه که برای فلاسفه و متکلمین
 برهانی نقلی است:فهم نصوص و استخراج مطالب  ،نهایت وایفه عقل ،از نگاه آنها

بل کل وایفه الوقل فی نظره، ان یفهم ما جاء  به النصوص دون ان یبتکر من »
عنده شیئا لان الدین جاء بقضایاه مبرهنه مدلله و لیس علی الوقل الا ان ینظر فی 

بـدون  ؛عقل، این است که نصوص را بفهمـد  تنها وایفه ؛«تلک الادله و البراهین
های عقلی  ها و برهان ی بیاورد؛ چراکه خود دین، استدلالاینکه از خودش استدلال

 2ها بنگرد. را بیان کرده و عقل تنها باید به این ادله و برهان

و همسـو نشـان دادن خـود بـا آیـا  و  ،سـتیز بـودن خـودها برای فرار از اتهام عقلوهابی
های عقلی در نقـل را اند که تنها استدلالروایا  تفکر و توقل، این منهج را در پیش گرفته

دیـن کامـل اسـت و  ،اند کـه اسـلامگونه بیان کردهاین نیز قبول دارند. فرایند این منهج را
رجوع رو، نیازی به این از ؛های عقلی مورد نیاز را بیان کرده است چیز از جمله استدلالهمه

وجـود  ،یهای عقلـ عقلی بیرون از دین نیست؛ بلکه در کتاب و سـنت، اسـتدلال دلایلبه 
هـای  انـد و تلاشها به مقابله با متکلمین و فلاسفه برخواستهوهابی ،بر این اساس 9دارد.

اتهاما   ،و علیه این دو علم و طرفداران آنها 4اندآنها در ارائه دلایل عقلی را بیهوده دانسته
 1اند.زیادی مطرح کرده
اسـتخراج کننـد و  را نتاند کـه ادلـه عقلـی در قـرآن و سـتلاش کرده ،در همین راستا

از وهابیان مواصر،  مثلا یکی ؛های خارج از قرآن نیستنشان دهند که نیازی به استدلال
عقلـی در مباحـث  دلایلرا نوشته و سوی کرده است که « الدلال  العقلی  فی القرآن»کتاب 

نیاز از بی های عقلی قرآن،با استدلال ،هااعتقادی را از قرآن استخراج کند. از نگاه وهابی
 .های عقلی خودمان هستیماستدلال

قد اکمل الله دینه علی یدی نبیه و لم یحوجه هو و لا امته مـن بوـده الـی عقـل و لا »

                                                 
 .222، صمنهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد. حسن، عثمان بن علی، 0

 .55، صتیمی  السلفیباع  النهض  الاسامی  ابنحمد خلیل، . هراس، م2
 .53، صالادل  العقلی  النقلی  علی اصول الاعتقاد. عریفی، سوود، 9

 .39، صشرح العقیدا الطحاوی  علی، الوز حنفی،ابی. ابن4
 .239، صمنهج الاستدلال علی مسائل الاعتقاد. حسن، عثمان بن علی، 1
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؛ خداونـد دیـنش را توسـط پیـامبرش کامـل کـرده و «الی نقل ولا الی رای سوی ما جاء به
آورده،  نچـه پیـامبراز آ به عقـل یـا نقـل یـا رأیـی، غیـر ،هرگز پیامبر و امت بود از او

 0محتاج نکرده است.
عنوان یکی از منابع مهم درسـی به« شرح عقیدة طحاوی »الوز حنفی که کتاب  ابیابن

عقلی متکلمان و فلاسفه دقـت کنـد، بـرایش  دلایلهرگاه یک عالم در  نویسد: وهابی می
تر و  فصـیح ،ناز قرآن گرفته شده، که در قـرآ ،نقص آنها عقلی بی دلایلشود که  روشن می

تر اســت کــه دیگــران  تر و کامــل عقلــی قــرآن، دقیــ  دلایــل ؛تر بیــان شــده اســت خلاصــه
 2توانند مثل آن را بیاورند. نمی

هـای عقلـی را منحصـر در این مغالطه در این نوع کلمـا  نهفتـه اسـت کـه اسـتدلال
مونای استدلال عقلی، همیشه به ،کهدر حالی ؛داندکلما  فلاسفه و متکلمین خاص می

چندگونـه  ،در حـوزۀ اعتقـادا  ،های عقلی بودن آن استدلال نیست؛ زیرا استدلال فلسفی
 اند از:که عبار  است

 بودن اجتماع نقیضین؛ یقینیا  بدیهی؛ مانند محال :الف
نبـودن   آیـد؛ ماننـد جسـم دسـت میههای قطوی و آشـکار بـ یقینیاتی که از برهان :ب

 داشتن این جهان؛ ناام بودن این جهان، خداوند، حادث
از مبـانی  ،آید و مقدما  آنها دست می فلسفی به  های پیچیده یقینیاتی که از برهان :ج

 خاص فلسفی است؛ مانند برهان صدیقین بوعلی سینا.
مورد قسم سوم،  در بین علمای مسلمان، قسم اول و دوم مورد پذیرش است و تنها در

 9های فلسفی مناقشه است. یونی برهان
تنها عقـل را از اعتبـار نینداختـه، بلکـه  نـه ،کـریمقرآن همچنین آنها توجه نداشتند که

اعتبار قرآن و کلام خدا بودن آن  ،موقول هم نیست که آن را از اعتبار بیندازد. برای اینکه

                                                 
 .77، ص2، جوقف المدرسة العقلیة من السنة النبویةم. امین، امین صادق، 0
 .228، صشرح العقیدا الطحاوی عالی، الوز حنفی، ابی. ابن2

 .25، صعقل و دینربانی گلپایگانی، علی،  .9
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همچنان که دلیـل دوزخـی  0؛عقل، برای ما ثابت شده است  وسیله به ،)و حتی وجود خدا(
لوَّكنماَّهای عقلی دانسته است: کارگیری و توجه به استدلالعدم به ،شدن جهنمیان را

عنـوان یـک عقل در کنار سـمع بـه ،در این آیه .2نسمعَّاوَّنعقلَّماَّكناَّفیَّااحابَّالسعیر
در کنـار سـمع  ،مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت و حیثیـت اسـتقلالی آن ،منبع مورفت دینی

 مورد استناد خداوند بوده است. ،)نقل(
های ناشی از این تفکر است که داده ،های عقلیاین نوع نگاه به استدلال ،هر حالبه 

هـای داننـد. اسـتدلالچیز را در نقل منحصـر مـیاند و همهعقلی را جدای از دین دانسته
بر  ؛دنکندینی و حتی ضددین تلقی میهای برونگزاره ،عقلی که در قرآن و سنت نیامده را

های عقلی که در نقل بیان نشده باشد، با نگاه نقص دین به آن لاساس این تفکر، استدلا
هـای که بـه اسـتدلالکسانی ،بنابراین 9؛دند و ناگزیر است که آن را کنار بگذار نکننگاه می

  4کنند.سنت مورفی میخارج از اهل ،موتقد باشندعقلی بدون رجوع به کتاب و سنت 
گریزی مکتبشـان، دسـت بـه  ا  دربـاره عقـلبـرای فـرار از انتقـاد ،هـا برخی از وهابی

مصطفی حلمی کـه  ،گرایی خودشان را ثابت کنند؛ از جمله اند تا بتوانند عقل توجیهاتی زده
جوینـد و توجـه بـه  می کهـا صـرفا  بـه روایـا ، تمسـ گویند: وهابیگوید: مخالفان می می

-که از صحابه تبویت مـیند؛ چرا هست  اهل عقل ،که آنها نیز حالی در ؛عقلی ندارند  اندیشه

 1اند. گرا بوده کنند و صحابه عقل
پس تقلید  ؛اندگرا بودهگونه استدلال کرده است که صحابه عقلحلمی این ،در حقیقت

چیـزی جـز  ،این بیان حلمی ،که آشکار استدر حالی ؛شودگرایی میاز آنها منجر به عقل
سـتیزی نیسـت. ی جـز عقـلگرایی، چیـز تقلید نیسـت و مطـرح کـردن آن بـه اسـم عقـل

یونی فار  از هرگونـه وابسـتگی، بـه اسـتنباط مسـائل پرداختـه شـود و اگـر از  ،گرایی عقل

                                                 
 .7، ص2، جالمیزان. طباطبایی، سیدمحمدحسین، 0
 .25آیه، کملسوره . 2

 .05، صلاعتقادالادل  العقلی  النقلی  علی اصول اعریفی، سوود،  .9
 .09. همان، ص4

 .78، صالسلفی  بین العقیدا الاسامی  و الفلسف  الغربی . حلمی، مصطفی، 1
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 ای یقینی رسیده شد، حجت است. مقدما  یقینی به نتیجه
ای که از پیش برای خود توریف  طب  مبانی ،ها پذیرش عقل نظری وهابی ،در حقیقت

-گرایی، در کاربست عقل نظری به اصالت نقل و سلفاند، مانند ااهرگرایی افراطی،  کرده

شناختن عقـل نظـری در قلمـرو دیـن،  ؛ چراکه به رسمیتستشد  با چالش مواجه شده ا
 ؛که با بسیاری از مبانی و امور مسلم نزد آنها در تضاد بوده اسـت ،هایی شده منجر به داده

ستیزی ته برای عدم اتهام به عقلالب ؛اندبه مخالفت با قلمرو عقل نظری پرداخته ،رواز این
 با توجیهاتی آن را مدیریت کنند. ،اندسوی کرده

، سـبب صـدور (حتـی ضـویف)برابر ااهر روایا   عدم توجه به عقل و قرائن عقلی در
باز که با استناد  فتواهای مضحک و غیرعقلانی فقهای وهابی شده است. مانند فتوای بن

 ،بـاز حتـی بن 0؛اسـت  زمین به دور خورشید را رد کـردهبه ااهر روایا ، امر بدیهی گردش 
الادلة النقلیة و الحسیة علی جریان الشمس و سکون »باره با عنوان کتابی جداگانه در این

نوشته، حکم به کفر کسی داده که بگوید زمین بـه « الارض و امکان السعود الي الکواکب
  2چرخد. دور خورشید می

بـرخلا   رو، انـد؛ ازایـن به عقل، اعتقادا  خود را نیز بنا کرده ها با این نوع نگاه وهابی
اند، موتقدند که اولـین واجـب،  ی مسلمانان که اولین واجب را شناخت خداوند دانسته رویه

گفتن در  همچنین در بحث صفا  الهی موتقدند که عقل، توانایی سخن 9؛شهادتین است
ور غیبی اسـت و عقـل تـوان در  امـور غیبـی را از ام ،زیرا صفا  الهی 4این امور را ندارد؛

کند و بوضی از صفا  الهـی  عقل بوضی از صفا  الهی را اثبا  می :آنها موتقدند 1ندارد.
 6شود. دین می قسمتی ازکند و این موجب انکار  را اثبا  نمی

نـه صـفا  و ذا  الهـی اسـت، سـخن بـودن عقـل، در  کس  البته اگـر منظـور از غیبی
                                                 

 .23، صالادلة النقلیة و الحسیة علي جریان الشمس و سکون الارضباز، عبدالوزیز، . بن0
 .23، صامکان الصعود الي الکواکبالادلة النقلیة و الحسیة علي جریان الشمس و سکون الارض و باز، عبدالوزیز، . بن2

 .32، صشرح العقیدا الطحاوی  علی، الوز حنفی،ابی. ابن9
 .82، صأسماء الل  وصفات  وموقف أهل السن  منها محمد، عثیمین،. ابن4
 . همان.1

 . همان.6
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هیچ راه شـناختی حتـی بـه کلیـت ایـن  ،ما اگر منظور این است که عقلصحیحی است؛ ا
تواند صفاتی را  ، میوجود مطل با درنظرگرفتن  ،صفا  ندارد، ناصحیح است؛ چراکه عقل

رو، هنگامی که خداوند را با ویژگی قادر، عالم و حـی  این برای آن موجود در نظر بگیرد؛ از
کنـد؛ چراکـه اگـر موجـودی  بودن خداونـد می مگیرد، حکم به عدم جسـ مطل  در نظر می

یونی به جسمش نیاز دارد؛ پس قادر مطل  نیست و محدود به مکان خاصـی  ،جسم باشد
نتیجه، علمش محدود است و فناپذیر است؛ پس حی مطل  نیسـت. ایـن حکـم  در ؛است
ای هـ گونـه فهمایـن ،گونه که گذشت، قرآن نیز طور یقینی و جزمی است و همان به ،عقل

 0عقل را تأیید کرده است.
هـای وهابیـت بـا  به هر حال، چگونگی تفسیر صفا  الهی یکی از مهمتـرین اختلا 

یدَّاللمهَّفموقَّایمدیه شان است. ااهر آیاتی ماننـد: مخالفان
المرُمنَّعلمیَّالعمر َّو  2

ای از آن واهمـه ،هـا نیـزشود که وهـابیانگاری ذا  خداوند میمنجر به جسم ،9استوی
 عـددبلکه توداد آنها را نیز پنج  ،داندتنها خداوند را دارای انگشت مینه ،بازند؛ مثلا بنندار 
کنـد و را بـرای خداونـد ثابـت مـی (،یونی تنـد راه رفـتن) "هروله"وی  ،همچنین 4؛داندمی

کنـد:  عثیمین نیز تصـریح می بنا 1؛داندمطاب  با ااهر لغوی آن را جایز می ،ترجمه روایت
؛ مـا ایمـان داریـم کـه بـرای خداونـد دو چشـم «بأن لله عینین اثنتین حقیقیتینو نؤمن »

دارنـد و  دسـت از اـاهر ابتـدایی ایـن آیـا  برمی ،اما عموم مسلمانان 6؛حقیقی وجود دارد
بحث توارض عقـل و نقـل  لذا، بر اساس این موضوع،کنند؛  های عقلی را مقدم می برهان

 ها شده است. محور بسیاری از بحثها و مخالفانشان جدی و  بین وهابی

                                                 
 .75، صلوامع البینات شرح أسماء الل  تعالی و الصفات. رازی، فخرالدین، 0
 .25آیه، فتحسوره . 2

 .5آیهطه، سوره . 9
سألت شـیخنا عـن حـدیث إثبـا  الأصـابع للـه ، هـل هـو للحصـر ، وأن الأصـابع خمـس ؟ الجـواب : نوـم؛ لأن الأصـابع ». 4

 .(73، صبازمسائل بن ، عبدالوزیز،بازبن) ؛«استوعبت الخلائ  ؛ )وسائر الخل  علی إصبع

 .(57، ص2، جفتاوى نور علی الدربباز، عبدالوزیز، )بی ؛«من اتانی یمشی علی هروله و لا مانع من اجراء الحدیث». 1

 .870، ص7، جعثیمینمجموع فتاوى ورسائل ابنعثیمین، محمد بن صالح، . ابن6
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 تعارض عقل و نقل

های مربوط به بحـث عقـل اسـت. بـه برانگیزترین بحثتوارض عقل و نقل یکی از چالش
هرگاه عقل و نقل با هم توارض کنند، واجب است شـرع را مقـدم کنـیم؛  ،ها اعتقاد وهابی

یا  بیـان کردنـد، عقـل شرع است؛ یونی هرچه آیا  و روا  کنندهچراکه عقل، تنها تصدی 
کند؛ بنابراین، شرع بر عقل مقـدم  نتایج عقل را تأیید نمی تمامکند؛ ولی شرع،  تصدی  می

  0 است.
اصل بحث توارض عقل و نقل برای مسیحیان اسـت کـه دینشـان  :ها موتقدند وهابی

 ،در اسـلام کهدر حالی 2؛غیرعقلانی در آن وارد شده است هایهمنحر  شده است و آموز 
عقلی است  ،عقلی که با نقل توارض کند ،های آن با عقل سازگاری دارد و در حقیقت آموزه

مکمل یکدیگر هسـتند و  ،عقل و وحی 9اند. که هواهای نفسانی و انون آن را گمراه کرده
 4باشد. توارضی بین آنها نمی ،اند و لذا برای مردم قرار داده شده ،از طر  خدا

گـاه و هـیچ نددانسـت لف، عقل و نقل را با یکدیگر مواف  میس ،همچنین آنها موتقدند
های صـحابه از  هـایی از سـؤال مثال ،. جـابر ادریـسنددانست آن دو را با هم متوارض نمی

اینکه صـحابه از توـارض  ،کند آورد و ادعا می در مورد توارض برخی آیا  می پیامبر
ا نقل توارضی نداشـته اسـت و آنهـا شود که عقل ب کردند، مولوم می عقل با نقل سؤال نمی

 1تند.سدا عقل و قیاس و قول شخصی را بر قرآن و سنت مقدم نمی ،گاههیچ
 ،گویـد عقـل می :گویـدچنـین مـیدلیل این عدم توارض را این ،جابر ادریس علی امیر

چراکه اگر بین  ؛داندمیبودن در برابر اسلام به این است که بین عقل و وحی تواف   تسلیم
بودن  شـود کـه خـلا  تسـلیم ل و وحی موافقت نباشد، موجـب کنارگذاشـتن وحـی میعق

  6مسلمان است.
                                                 

 .223، صقواعد المنهج السلفی فی فکر الاسامی. حلمی، مصطفی، 0
 .858، صالدلال  العقلی  فی القرآن. نوفان عبیدا ، عبدالکریم، 2
 .855. همان، ص9
 .822. همان، ص4

 .252، صمنهج السلف و المتکلمین. علی امیر، جابر ادریس، 1

 . همان.6
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داند که مواف  کتاب و سنت باشـد و  موقول را چیزی می ،دکتر سید عبدالوزیز السیلی
 .داند هر آنچه با این دو مواف  نباشد و توارض کند، مجهول می

تاب و سـنت( بـوده و مجهـول چیـزی موقول چیزی است که مواف  با هدایت آنان )ک
 ،جز آثاربه ،است که با آنان مخالفت داشته باشد و راهی برای شناخت هدایت و راه صحابه

  0وارد نشده است.
اند  اند و موتقد شـده اصل توارض را انکار کرده ،ها با جول اصطلاح عقل صریح وهابی

اگـر توارضـی باشـد، عقـل  گاه با نقل صحیح توارض نخواهـد کـرد وهیچ ،که عقل صریح
استاد دانشکده اصول دین ریاض و  ،بلکه وهم است. دکتر ناصر عبدالکریم الوقل ؛نیست

توارض نـص صـریح کتـاب و سـنت بـا عقـل  :نویسدهای مطرح مواصر مییکی از وهابی
صحیح سلیم، قابل تصور نیست؛ بلکه محال است. هرگاه توهم این توـارض شـود، وحـی 

 ؛عصـمتی نـدارد ولی عقـل ؛چراکه وحی از موصوم صادر شده است ؛مقدم و محکم است
همـراه  ،بلکه نظر بشر ناقص است که با وهـم و خطـا و فراموشـی و هـوی و جـل و عجـز

 2شود. می
دارای اشکالا  اساسی اسـت؛ بـا دقـت در  ،ها در توارض عقل و نقل های وهابی دیدگاه

وحــی، شــرع و نقــل را یکــی  شــود کــه ســه مفهــوم مهــم کلمــا  متوــدد آنهــا مشــخص می
مونـای توـارض عقـل و به ،منظور از توارض عقل و نقل ،اند رو، گمان کرده این اند؛ از دانسته

زدن وحـی قلمـداد  در توارض عقل و نقل، مساوی بـا کنـار ،وحی است و کنارگذاشتن نقل را
 ؛و روایا  است که منظور از توارض، توارض عقل بشری با فهم ما از آیا  حالی در 9؛اند کرده

مـثلا  در بحـث  ؛و با یکـدیگر توارضـی ندارنـد خداونداصل عقل و وحی هر دو حجت  گرنه،و 
کنـد،  های عقلی با اـاهر صـفا  خبـری کـه ذکـر شـد، آنچـه توـارض می توارض استدلال

باید یقین را بر اـن مقـدم  ،در اینجا ؛استدلال یقینی عقلی با ااهر انی صفا  خبری است
 کرد. تأویل آن لفظ مونای دورتر ابتدایی را، که از ااهر آیه فهمیده شده، بهکرد و مونای 

                                                 
 .258، صتیمیةالعقیدة السلفیة بین اءمام ابن حنبل واءمام ابن. سیلی، عبدالوزیز، 0
 .82، صمباح  فی العقیدا. الوقل، عبدالکریم، 2

 .299. همان، ص9
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هــا را بایــد در  ایــن ســخنان و ادعاهــای وهابی  سرچشــمه ،امــا گذشــته از ایــن خطاهــا
بدین مونا که آنهـا در فهـم اـواهر آیـا  و روایـا ، دخالـت  ؛گرایی آنها جستجو کرد ااهر

گاه نپذیرفتند که فهم عقلی حتی اگر یقینی باشد، بر نها هیچرو، آ این تابند؛ از عقل را برنمی
دهنـده میـزان محـدود ند، مقدم شود. این رویکرد نشـانهست  اواهر متون دینی که انی

 بودن نقل، قبول دارند.  هاست، که عقل را تنها در حد مؤید قلمرو عقل نزد وهابی
 ها یگیری عقل نمری در کلمات وهابکار  بررسی مواردی از به

های عقلی، آنچـه قابـل بررسـی ها در استفاده از استدلالهای وهابیبا وجود تنگ نظری
های عقلی  از استدلال ،این است که آنها در برخی از مباحث اعتقادی و حتی فقهی ،است

خداونـد همـه  :انـد کـهاین دلیل عقلـی را آورده ،برای اثبا  صفت علو ثلابرند؛ م بهره می
یـا بـرای  0؛پـس خداونـد صـفت علـو را دارد ؛ارد و علو صفت کمال استصفا  کمال را د

 2کنند.از برهان تسلسل استفاده می ،اثبا  وجود خداوند
این نوع ادبیا  و برهان برای خداوند، هماننـد بـراهین متکلمـان و فلاسـفه مسـلمان 

آیـد کـه یگونه به ذهن مدر واقع این ؛است  تناقضماست که برای مخاطب  ناآشنا، قدری 
و بـا اسـتقلال عقـل در اسـتنباط  رنـدبا متکلمان و فلاسفه مخالفـت جـدی دا وقتی ،آنها

 کنند؟ کردند، چگونه از این نوع براهین استفاده می مسائل اعتقادی مخالفت می
فتــاوا اســتفاده  دلایــلاز عقــل، بــرای  ،هــا گــاهی در فقــه نیــز حتــی وهابی ،همچنــین

 ؛سیگار کشیدن بـه سـه دلیـل حـرام اسـت :آمده ،«رر السنی الد»در مانند اینکه  ؛کنند می
عقل  :در توضیح دلیل عقلی این فتوا آمده 9نصوص صحیحه، عقل صریح، تصریح اطباء.

برای بدن ضرر دارد و باید  ،کند که این ماده )توتون( صریح با مشاهده و تواتر، علم پیدا می
 4از آن اجتناب کرد.

                                                 
الادلا  العقلیا  النقلیا  علای اصاول عریفـی، سـوود، »؛ «239، صالعقیادة الواساطیةشرح  عثیمین، محمد بن صالح،ابن». 0

 .«02، صالاعتقاد
 . جموی از نویسندگان، مجله الجاموة الإسلامیة بالمدینة المنورة، مقاله قول فلاسفة الیونان الوثنیین في توحید الربوبیة:2

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=6977&d=1106816762 . 
 .59، صالدرر السنیة في الأجوبة النجدیة. علماء نجد، 9
 .75. همان، ص4
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ادعاها و سخنان قبلی آنها نیسـت؛ چراکـه دقـت در آنهـا   هکنندگاه نقضاما اینها هیچ
ای را بـا  تنها یک مؤید  نقل است؛ یونی آنها ابتـدا گـزاره ،عقل در این موارد ،دهدنشان می

اند؛ اما  و از آنجا که دلیل عقلی مواف  و مؤید نقل است، دلیل عقلی را آورده  نقل ثابت کرده
آنها از ااهر آیا  و روایا  باشـد، هرچنـد آن دلیـل هرگاه همین دلیل عقلی مخالف فهم 

 0؛کنند بودن می گذارند و آن دلیل عقلی را متهم به وهم آن را کنار می ،عقلی، قطوی باشد
خاطر دلیل یقینی  گاه حیثیت مستقل عقل را به رسمیت نشناخته و بهآنها هیچ ،در حقیقت

کـه دلیـل ها، تنها در جایی . وهابیاند عقلی، در دلیل انی نقلی، حتی تشکیک هم نکرده
پـس  ؛کننـد های آنها باشد، از آن اسـتفاده می عقلی، تأیید نقل و ابزاری برای تأیید دیدگاه

گرایی و توجـه آنهـا بـه عقـل  توان مواردی که آورده شد و دیگر مـوارد را نشـان از عقـل نمی
 مستقل دانست.

 . عقل عملی2

در حوزۀ نظری بررسی شد و اکنون بایـد عقـل عملـی را  تاکنون قلمرو عقل از دیدگاه وهابیت
دادن بررسی کرد. مقصود از عقل عملی، آن دسته ادراکا  عقلی است که مربـوط بـه انجـام

در  ،برای حسن و قبح سه مونی بیان شده اسـت کـه محـل نـزاع 2کردن افوال است.یا تر 
 .عـدل، حسـن اسـت یونـی مقصـود از جملـه ؛استحقاق مدح و ذم بـرای فاعـل فوـل اسـت

استحقاق مدح برای عادل باشد و یا هنگامی که گفته شود الـم قبـیح اسـت، مقصـود ایـن 
در اینجا بحـث اسـت کـه آیـا ایـن اسـتحقاق  9باشد که االم، مستح  ذم و سـرزنش اسـت.

حسن و قـبح  ،یا شرع بیان کرده است. عدلیه )موتزله و شیوه( ،مدح و ذم را عقل در  کرده
توانـد آن را مـی ،دانند و موتقدند کـه ذا  افوـال، حسـن و قـبح دارد و عقـل نیـزرا عقلی می

 1اما اشاعره موتقدند که اساس حسن و قبح، اعتبار و جول خداوند است. 4؛تشخیص دهد

                                                 
 .855، صالدلال  العقلی  فی القرآننوفان عبیدا ، عبدالکریم،  0

 .270، ص7 ج ،أصول الفق مظفر، محمدرضا، » ؛«٩٤، صالمبدأ و المعاد حسین، سینا،ابن». 2
 .«707، ص2 ، جالاربعین في اصول الدین، فخرالدین، یراز »؛ «227، ص2 ، ج شرح المواقف ایجی، میرسیدشریف، ». 9
 .«202، صالبصائر والذخائربن محمد،  ی، علیأبوحیان توحید »؛ «752، ص2، جشرح الاشاراتطوسی، نصیرالدین، ». 4

 .«707، ص2 ، جالاربعین في اصول الدین. رازی، فخرالدین، 1
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بـاز در تولیقـۀ  بن 0انـد.حسن و قبح را عقلی دانسته ،ها همانند عدلیهاز وهابی یبسیار 
 2قلی دانستن حسن و قبح را قول صـحیح دانسـته اسـت.ع ،«فتح الباری شرح البخاری»

مانند اینکه حسن و قبح افوال  ؛اند قائل به تفصیل شوندسوی کرده ،ها نیزبرخی از وهابی
  .اندگونه دانستهرا سه

ایـن  9برخی از افوال شرعی، برخی از افوـال عقلـی و برخـی شـرعی و عقلـی هسـتند.
  :که ده شده استگونه نیز شرح داگانه اینتفصیل سه

اگر شارع هـم بیـان نکـرده باشـد  ،افوالی که مشتمل بر مصلحت و مفسده هستند. 1
 دهد؛ مانند حسن و قبح عدل و الم. عقل، حسن و قبح آنها را تشخیص می

سن یا قبیح می8  مانند اعمال حج. ؛شوند . افوالی که با امر و نهی خداوند، ح 
مصـلحت  ،به آنها بلکه در خود امر   ؛سن وجود نداردآنها حس « مأمور به». افوالی که در 7

سن وجود دارد تا بندگان امتحان شوند؛ مانند امر خداوند بـه حضـر  ابـراهیم در  و حس
برای امتحان حضر   به مصلحتی نداشت و تنهامأمور که خود   اسماعیلذبح حضر  

 4جول شد. ابراهیم
خـود را حـد  ،اعره و موتزله در حسن و قـبحاند با نقد دو جریان اش  ها سوی کرده وهابی

در  ،وسط این دو گروه در حسن و قبح نشان دهنـد. آنهـا هـر کـدام از اشـاعره و موتزلـه را
موتزله از آن جهـت  ،دانند. به اعتقاد آنها تنها دارای بخشی از ح  می ،بحث حسن و قبح

ح را در  کنـد، راه را توانـد ایـن حسـن و قـب اند و عقـل می که حسن و قبح را ذاتی دانسـته
اند و همچنین افوال را عقلی دانسته تماماما از آن جهت که حسن و قبح  ؛اند صحیح رفته

  1اند.اند، مورد نقد قرار داده تکلیف و ثواب و عقاب را مطاب  با حسن و قبح دانسته

                                                 
 «.273-205، ص2، جنهج السلف و المتکلمینم. ادریس علی، جابر، 0
 .٧٩1، ص1، جفتح البارى شرح صحیح البرارىحجر عسقلانی، احمد، ابن. 2

، عبـدالرحمن بـن ناصـر،  بـرا »؛ «820، ص0، جعثیماینمجماوع فتااوى ورساائل ابانعثیمین، محمـد بـن صـالح، ابن» .9
   «.520، ص2ج، يتعلیقات الشی  البراد علی المرالفات العقدیة في فتح البار 

 .787. همان، ص4

؛ «729، ص2، جموقف المتکلماین مان الاساتدلال بنصاوک الکتااب و السان الغصن، سلیمان بن صالح بن عبدالوزیز، ». 1
 .«273، ص2، جمنهج السلف و المتکلمین فی موافق  العقل و النقلادریس علی، جابر، »
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-امور را عقلی نمی تمامحسن و قبح  ،که این انتساب صحیح نیست و موتزلهدر حالی

 2شرع بیان کـرده اسـت. ،بلکه موتزله موتقد بودند که حسن و قبح برخی از امور را 0؛دانند
به ناچـار  ،اند نیز ها که به اصل کتب موتزله رجوع کرده این واقویت را حتی برخی از وهابی

  9اند. اعترا  کرده
اب حسن و قبح را منحصر به خطـ تماماز این جهت است که  ،اشاعرهها به نقد وهابی
آنها حسن و قبح  4.اندپنداشتهاند و ذا  اشیاء را خالی از حسن و قبح عقلی  شرعی دانسته

لازمـه حسـن و قـبح  ،از نگاه آنها 1.دانندمیشرعی اشاعره را مخالف شرع، عقل و فطر  
ماننـد عـذاب  اوسـت؛یر با شـأن ربـوبی امغ به خداوند است که دادن امورینسبت ،شرعی

  6کفار.به ت دادن بندگان مخلص و نوم
انــد. ســلف و ائمــه اســلامی حســن و قــبح شــرعی را باطــل دانســته ،بــه اعتقــاد آنهــا
گونـه سیر دیدگاه اشاعره در رسیدن بـه حسـن و قـبح شـرعی را ایـن ه،عبدالرحمن دمشقی
 توضیح داده است:

یـک از سـلف امـت و ائمـه آن را حسن و قبح شـرعی مخـالف شـرع اسـت و هـیچ
شــان هــا کــه از امــام ماننــد حنفی ؛انــد اکثــر طوائــف آن را رد کردهبلکــه  ؛انــد نگفته

بلکه اصحاب شافوی مانند ابوعلی بن هریره فقیه و قاضـی  ؛اند ابوحنیفه نقل کرده
 شـانتمام ،و ابوبکر قفال شاشی و ابونصر سجزی از محدثین  و ابوالقاسم زنجانی

ــن افــراد گفته حســن و قــبح را عقلــی دانســته ــد ح اند. ای از  ،ســن و قــبح شــرعیان
الحسـن اشـوری پدیــد آمـده اسـت. اشــوری و  هایی اسـت کـه در زمــان ابی بـدعت

پیروانش هنگامی که خواستند قول موتزلـه در حسـن و قـبح عقلـی را رد کننـد، در 
 (،یونی حسن و قبح عقلـی)این امر مبالغه کردند و منجر به نفی اصل قول موتزله 

  7با قیودی اثبا  کنند. ،قول راکه لازم بود که این در حالی ؛شد

                                                 
 .  273همان، ص .0
 .270، ص20ج  ،مغني في أبواب التوحید و العدلال. قاضی عبدالجبار، ابوالحسین، 2

 .892، ص2، جموقف المتکلمین من الاستدلال بنصوک الکتاب و السن . الغصن، سلیمان بن صالح بن عبدالوزیز، 9

 .729. همان، ص4

 .785. همان، ص1

 . همان. 6

، باا  ومان وافقهام فاي أصاولهمموسوعة أهل السانة فاي نقاد أصاول فرقاة الأحدمشقیة، عبد الرحمن بن محمد سوید،  .7
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ای نشان دهند که حسن و قبح شرعی در بین فقهـا  گونهکنند به ها سوی می هرچند وهابی
عقیل حنبلی، از علمـای  و محدثین طرفدار جدی ندارد؛ اما واقویت چیز دیگری است. ابن

 گزارش داده است: کرده،زندگی میبزرگ حنبلی، که قرن پنجم 

قبـیح، ولا فذهب أصحابس ا» حسـین ولا ت  قهاءس إلـی أن لا ت  لحدیث وأهلس السنة والفس
حسین  مین إلی، أن التَّ ل الشرع، وذهب  کثیر من المتکل  ب  إباحة ولا حظر، إلا من ق 

قبیح من قضایا الوقل  0؛«والتَّ
حسن و قبح و اباحه و حظر از طر   که اند سنت و فقها گفته اصحاب حدیث و اهل

حسـن و قـبح از  کـه انـد بسیاری از متکلمین گفته ،این گروه ل  در مقاب ؛شرع است
 قضایای عقلی است.

های ابوالحسـن اشـوری  از بدعت ،ها ادعا داشتند که حسن و قبح شرعی همچنین وهابی
کـه طبـ  گفتـه خـود در حـالی ؛دانسـتند است و این یونی سلف، حسن و قبح را عقلی می

مذهب سلف را احیا کرده است. شهرسـتانی  ،یاشوری و گزارش دیگران، ابوالحسن اشور 
 نویسد: باره میدر این

الوباس قلانسی و حارث المحاسـبی کـه هـر سـه از  عبدالله بن سوید کلابی و ابی
های کلامـی و  و عقاید سـلف را بـا اسـتدلال ،سلف بودند و علم کلام را یاد گرفتند

ی کـه مـاجرای منـااره هنگـام ؛و دروسی را نیز تصنیف کردند ،محکم تأیید کردند
الحسـن اشـوری و اسـتادش )ابــوعلی جبـائی( در گرفـت و سـبب جــدایی  بـین ابی

اشوری شد، به این دسته از سـلف روی آورد و بـا مـنهج کلامـی خـود، اقـوال آنهـا 
سنت و جماعت شد و مذهب اهل ،چنین شد که مذهبش)سلف( را تأیید کرد و این

  2اشاعره صفاتیه نامیده شدند.

 ،حـدیث و فقهـاسنت از اهل کنند که سلف و اکثریت اهل ها ادعا می این اینکه وهابیبنابر 
 اند، مطاب  با واقع نیست.قائل به حسن و قبح عقلی بوده

این نکته مهـم اسـت کـه  ،اندها داشتهها و ادعاهای نادرستی که وهابیجدای از فهم
در فروعا  اعتقادی و آنجا که  ها هرچند ادعای عقلی بودن حسن و قبح دارند، اماوهابی

                                                 
http://www.dimashqiah.com/   

 .٧١، ص1، جالواضح في أصول الفق . بغدادی، علی بن عقیل، 0

 .  257، ص2، جالملل والنحل. شهرستانی، عبدالکریم، 2

http://www.dimashqiah.com/


 

 

10 

سال 
سیزدهم

 ،
تابستان 

1402
 

، شمار
 ۀ

50
 

سـخن  ،باید حسن و قبح عقلی کارکرد داشته باشد، همانند قائلین به حسن و قبح شـرعی
حـال امـا درعـین ؛اند آنهـا سـجده بـه غیرخداونـد را موجـب شـر  دانسـته ،مثلا   ؛اند گفته
نوشـته  بـارهعثیمـین در ایـن بناجایز است که خداوند امر به سجده غیرش کند.  :اند گفته

 است:
الملائکـة أن یسـجدوا لآدم  -توـالی-أن السجود لغیر الله شرك أکبر، ولما أمـر اللـه »

ا-توالی  -کان السجود لآدم عبادة لله   0؛«، وکان ترك السجود له کفر 
اما هنگامی که خداوند امر به سـجده ملائکـه  ؛سجده به غیرخداوند، شر  اکبر است

بلکه عبـاد  بـرای خداونـد بـود و  ؛ده نه تنها شر  نبودبه آدم )غیرخداوند( کرد، آن سج
 تر  سجده کفر بود.

جایز است که خداوند امر بـه شـر  کنـد و ایـن کـاملا منطبـ  بـا  ،یونی از دیدگاه آنها
 مبانی شرعی دانستن حسن و قبح است.

امـا در منظومـه فکـری آنهـا اثـر  ؛انـدبنابراین هرچند آنها حسن و قبح را عقلی دانسته
حسـن و قـبح را عقلـی دانسـته و نتیجـه  ،شود و تنها در حوزه نظـراصی از آن دیده نمیخ

 عملی بر آن مترتب نبوده است.

 نتیجه
اما  ،کنند گرایی دارند و خود را حد وسط در این امر مورفی می ها هرچند ادعای عقل وهابی

های یقینـی  سـتدلالشـود. آنهـا ا خلا  این اعتقاد ثابـت می ،های آنها با مراجوه به کتاب
صـراحت، آن  کننـد و به خاطر مخالفـت بـا اـواهر انـی آیـا  و روایـا  رد می عقلی را بـه

دهنـد و هـر  آنها مویار را نقـل قـرار می ،در حقیقت ؛پندارند های عقلی را وهم می استدلال
 دانند.  استدلال عقلی حتی یقینی را که درمقابل این نقل، قرار بگیرد، باطل می

اند که بـا  از دلیل عقلی برای اثبا  ادعای خود استفاده کرده ،نها در جاهایی نیزالبته آ
شود که آن دلایل عقلی، نقشی جز  ها، مشخص می کارگیری آن استدلال به  دقت در نحوه

                                                 
د بن صالح،  . ابن0  .٤1٩، ص٧، جینمجموع فتاوى ورسائل العثیمعثیمین، محم 
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دلیـل  ،کننـد کـه نتیجـه آن تأیید دلیل نقلی ندارد؛ یونی زمانی از دلیل عقلـی اسـتفاده می
مقابل نقـل  رو، با چنین نگاهی که اصالتی را برای عقل در این ؛ ازعقلی در تأیید نقل باشد

 تا راه حل ارائه کنند. ،آید قائل نیستند، اساسا  توارض عقل و نقل پیش نمی
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